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The Knowledge of the Imam Regarding Languages*
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Abstract
“Imamate” is one of the fundamental principles of the Imamiyah faith, and its 
discussions are divided into general and specific imamate based on the proof 
of major concepts and the elucidation of minor details. One of the important 
discussions in general imamate is the requirements of the imam, including 
the attribute of “knowledge.” This attribute holds a special place due to its 
connection with the infallibility of the imam and its role in distinguishing the 
true imam from false claimants. The extent of this attribute has been a subject 
of disagreement among theological sects and even among prominent figures 
within the Imamiyah faith regarding the necessity of certain levels of knowl-
edge, such as knowledge of languages, crafts, and industries, in imamate. 
In this paper, using a descriptive-analytical method and employing rational 
arguments such as divine grace, priority, and wisdom, as well as textual ev-
idence from verses like the Verse of Purification and numerous narrations, 
we demonstrate the necessity of knowledge of languages for the imam in 
relation to his role as an imam and divine proof.

Keywords: Imamology, requirements of the imam, knowledge of the imam, 
infallibility of the imam, knowledge of languages.
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علم الإمام باللغات*

محمد باقر مرتضوي نيا1

الخلاصة

الإمامة هي من أصول مذهب الإمامية، وتتناول مباحثها من حيث إثبات الكبريات وتبيين 
الصغريات، حيث تنقسم إلى إمامة عامة وخاصة. واحدة من النقاط المهمة في الإمامة 
العامة هي مسألة صفات الإمام، ومن بينها صفة »العلم«. هذه الصفة لها مكانة خاصّّة 
 لارتباطها بعصمة الإمام ودورها في التعرّّف على الإمام الحقّّ من المدّّعين الكاذبين. 

ً
نظراً

وقد اختلفت الآراء بين المذاهب الكلامية وحتّّى بين كبار علماء المذهب الإمامية بشأن 
شرطية بعض مراتب هذه الصفة، مثل العلم باللغات والحرف والصناعات في الإمامة. في 
هذه الكتابة، باستخدام أسلوب وصفي _ تحليلي والاستناد إلى الأدلة العقلية مثل اللطف 
والأولوية والحكمة الإلهية، بالإضافة إلى الأدلة النقلية من الآيات مثل آية التطهير وروايات 

 وحجّّة إلهية.
ً
متعددة، تمّّ إثبات ضرورة العلم باللغات للإمام من حيث كونه إماماً

الكلمات الرئيسية: معرفة الإمامة، شروط الإمام، علم الإمام، عصمة الإمام، العلم باللغات.
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چکیده
 تبیین  »امامت« از اصول مذهب امامیه است و مباحث آن از حیث اثبات کبریات و

صغریات، به امامت عامه و خاصه تقسیم میشود. یکی از بحث‌های مهم در امامت 

عامه، بحث از بایستگیهای امام از جمله صفت »علم« است. این صفت از جهت 

ارتباط با عصمت امام و دخالت در شناخت امامِِ حق از مدعیان دروغین، جایگاه 

ویژه‌‌‌ای دارد و گسترۀ آن در بین مذاهب کلامی و حتی بین بزرگان مذهب امامیه از 

حیث شرطتِِی بعضی از مراتب آن، مانند علم به لغات و حِِرََف و صنایع، در امامت، 

 استفاده  ‌ با روش توصیف ی_ تحیلیل و مورد اختلاف واقع شده است. در این نوشتار

از آیات، مانند  از ادلۀ عقیل، مانند لطف‌ و اولویت و حکمت الهی و دلایل نقیل 

گون که در بعضی از آن‌ها علت علم  گونا آیۀ تطهیر و روایات متعدد، تحت عناوین 

به لغات، امام و حجت خدا بودن بیان شده، لزوم علم به لغات برای امام از جهت 

امامت و حجت الهی بودن به اثبات رسیده است.

واژگان کلیدی: امام‌شناسی، بایستگی‌های امام، علم امام، عصمت امام، علم به لغات.
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مقدمه
ی و در امور مقدم داشته میشود1 و قومی  »امام« در لغت یعنی: هرکسی که از او پیرو
یف، امام تنها بر اشخاص انسانی  گونه از تعار او را پیشوای خود قرار دهند.2 بنابر این‌
میشود  اطلاق  هم  انسان  غیر  بر  اصفهانی  راغب  تعریف  بنابر  اما  مکیند؛  صدق 
ی‌شونده است؛ اعم از  گوید: »امامْْ پیرو و شامل »بر حق« و »بر باطل« است. او می

که انسان یا کتاب یا غیر این باشد، محق باشد یا مبطل.«3 این
بشری  مصادیق  مورد  در  و  دارد  متعددی  اطلاقات  »امام«  نیز  کریم  قرآن  در  و 
باطل«  »امام  و  حق«  »امام  به  بشری،  مصادیق  است.  شده  برده  کار  به   غیربشری  و
خداوند  شایستۀ  بندگان  الهی4،  پیامبران   : از عبارتند  حق  امامان  میشوند.  تقسیم 
7 و دعوتکنندگان به سوی آتشِِ  متعال5 و مستضعفان6، و امامان باطل، امامان کفر
 10 غضب الهی8 هستند. مصادیق غیربشری را نیز میتوان لوح محفوظ9، راه آشکار

ک تاب آسمانی11 شمرد. و
گونۀ عام و خاص تعریف  یف متلکمان، »امامت« و به تبع آن »امام« به دو  در تعار
یاست عامه در امور دین و دنیا، و شامل نبی هم  شده است. معنای عامّّ آن یعنی ر
یاست امور دینی و دنیویِِ  که ر کسی است  میشود؛ ولی در معنای خاصّّ آن، امام‌ 
کرم؟ص؟  همۀ مردم را به نیابت از پیامبر عهده‌دار شده است12 و به جانشینان پیامبر ا

1. ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ص4.
، محمد بن مکرم، لسان العرب، 157/1. 2. ابن‌منظور
3. الراغب الإصفهاني، حسین، المفردات، ص24.

4. انبیاء: 73؛ بقره: 124؛ سجده: 24.
5. فرقان: 74.
6. قصص: 5.

7. توبه: 12.
8. قصص: 41.

9. یس: 12.
.79 : 10. حجر

11. هود: 17؛ احقاف: 12.
یــد  تجر شــرح  علــي،  القوشــجي،  ص39؛  ّـة،  الإعتقادی� النکــت  نعمــان،‌  بــن  محمــد  المفیــد،   .12

.232/5 المقاصــد،  شــرح   ‌، عمــر بــن  مســعود  التفتازانــي،  ســعدالدین  ص472؛  الــكلام، 
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اختصاص دارد. و در نزد متلکمان‌ مسلمان هرچند با تعابیر مختلفی تعریف شده 
لاهیجی1  مرحوم  که  گونه  همان‌ و  مشترکند  معنا  حیث  از  آن‌ها  همۀ  ولی  است، 

 دیگران2 گفته‌اند، تعریف امامت، مورد اتفاق فریقین است. و

ياست الهيۀ عامه بر همۀ مردم را  بنابراین، مراد از »امام« در اين مقام كسى است كه ر
کرم ؟ص؟ داشته باشد. در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر ا

علم امام
اصولِِ  به  علم   : از عبارتند  که  میشود  مطرح  مختلفی  ساحت‌های  در  امام«  »علم 
)کفایت(،  رهبری  آیین  به  علم  الهی،  شرعیِِ  احکام  به  علم  )اعتقادات(،  معارف 

 علم به لغات و حِِرََف و صنایع. و

علم امام در سه زمینۀ اول از جهت کمیت )گستره( و یکفیت )بالفعل یا بالقوه بودن( 
و مبدأ آن مورد اختلاف بین مذاهب کلامی اسلامی است و نسبت به علم به لغات 
بین خود  در  و  نیست  آن معتقد  به  کسی  امامیه  از مذهب  و صنایع، غیر  حِِرََف  و 
بزرگان علمای امامیه در شرطیت آن برای امامت اختلاف واقع شده است؛ هرچند 
کثریت، اصل وجود آن را در امام قبول دارند. ولی بزرگانی مانند شیخ مفید3، سید  ا

مرتضی4 و شیخ طوسی5، شرطیت را معتقد نیستند. 

از بین ساحت‌های مطرح در علم امام، آنچه در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار 
گون است. گیرد، خصوص علم امام به لغات اقوام گونا می

هرچند در زمینۀ علم امام در ضمن کتب کلامی مباحثی مطرح شده‌ و در خصوص 
علم امام مقالات و رسائل فراوانی نوشته شده است و تعدادی از آن‌ها در مجموعه‌هایی 

1. فیاض لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، ص461.
2. المغنیــة، محمــد جــواد، الفــوارق والجوامــع بیــن الشیعــة والســنة،‌ ص114؛ الحسینــي المیلانــي، 
شــرح  علــی  المراصــد  ــة،  الإمامیّّ الشیعــة  وعقیــدة  الکلامیــة  الکتــب  أهــم  فــي  الإمامــة  علــي،‌ 
المقاصــد، ص151؛ الزاملــي العسیــري، احمــد، منهــج الشیــخ عبــد الرزّّاق عفیفــي وجهــوده فــي 

تقریــر العقیــدة والــردّّ عــلى المخالفیــن، ص545.
3. المفید، محمد بن نعمان، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ص67.

4. الشریف المرتضی، علي بن الحسین، الشافي في الإمامة،‌ 164/3.
5. الطوسي، محمد بن الحسن، الإقتصاد فیما یتعلق بالإعتقاد، ص311-310.
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مانند مجموعه رسائل علم امام1 جمع‌آوری شده‌اند و مشتمل بر مباحث ارزشمندی 
بهبهانی  محمدعیل   ،» الأطهار والأئمة  النبيّّ  علم  في  »رسالة  مانند:  هستند، 
 بن محمدامین لاری؛  کبر کرمانشاهی؛ »في یکفیة علم الإمام ومنابع ذلك العلم«، عیل‌ا
»في تحقیق القول في علم المعصومین ؟عهم؟«، ملا زین‌العابدین گلپایگانی؛ »المعارف 
السلماني بمراتب الخلفاء الرحماني«، سید عبدالحسین نجفی لاری؛ »رسالةٌٌ وجیزةٌٌ 
کتاب  لاری؛ و همچنین  یکفیته«، سید عبدالحسین نجفی  و  الإمام  کمیة علم  في 
»علم امام منابع، قلمرو و ویژگیها« توسط آقای سید عیل هاشمی عادل نگاشته شده 
است، ولی به حسب ظاهر در مورد خصوص علم امام به لغات و اثبات شرطیت آن 
گون عقیل و بیان مستندات قرآنی و روایی، تحقیق  برای امامت با استناد به ادلۀ گونا

خاصی انجام نشده است.

از  ناحیۀ خداوند عالم  از  با تفضل  که  باطنىِِ فطرى است  امام«، عمِِل  از »علم  مراد 
طریق الهام و وحىِِ با واسطه يا به صورت مستقیم و يا با هر سببِِ اختصاصیِِ انبيا 

و اوصيا، به آن‌ها داده میشود.

مادی  حواس  و  ظنی  دلیل‌های  از  به‌وجودآمده  كسبىِِ  ظاهرىِِ  عمِِل  تردید  بدون  و 
 كيفيت   ظاهری مراد نيست؛ زیرا روشن است كه در مورد علم ظاهرى كه در كميت و و
با اسباب مادی و حواس ظاهری براى امام همانند دیگران حاصل می‌شود، در بین 

اندیشمندان مسلمان، اختلافی نیست.

و مراد از عموم علم امام از جهت کمیت و كيفيت حضورى بودن آن، احاطۀ علم امام بر همۀ 
معلومات به‌گونۀ احاطۀ علت بر معلولات خود نیست؛ زیرا این نوع از احاطه، مخصوص 

ذات خداوند واجب الوجود است و هیچ ممکنی در این ویژگی شریک او نیست.

که  که نیاز داشت و خواست  که هر زمانی  بلكه مراد از علم حضورى امام این است 
بداند، می‌داند. و انکشاف، انکشاف فعیل است نه شأنی، آن‌گونه که در اهل تخصص 
از جمله در مجتهد است؛ چنانکه با اندک تأمیل روشن است. ابوربیع شامی از امام 
صادق ؟ع؟ نقل مکیند: »همانا امام، زمانی که خواست بداند، می‌داند.«2 و نیز از آن 
حضرت روایت شده است: »زمانی که امام اراده کرد که چیزی را بداند، خداوند آن را به 

1. نادم، محمدحسن، مجموعه رسائل علم امام.
، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات،‌ ص315، ح3. 2. ابوجعفر الصفّّار
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او تعیلم میفرماید.«1 و روشن است که علم امام ؟ع؟ در روایت نخست، به تعیلم الهی 
است که در روایت دوم بیان شده است.

علم پروردگار متعال عين ذات اوست و از جهت غیر متناهی بودن کسی نمیتواند به 
آن احاطه پیدا کند و تنها به برگزیدگانش هر اندازه‌‌‌ای که بخواهد، از دانش خود تفضل 
ا بِِمََا شََاءََ<.2 و خداوند‌ قادر است هر مقدار بخواهد 

َ�
مِِهِِ إِِلَّ

ْ
ا يُُحِِيطُُونََ بِِشََيْْءٍٍ مِِنْْ عِِلْ

َ
میفرماید: >وََلَ

به پيغمبر و امام از علم خود تفضل بفرماید و کسی نمیتواند جلوی قدرت الهی را بگیرد.3

با  این علم  ارتباط  که  گفت  نیز میتوان  به لغات  امام  از علم  دربارۀ اهمیت بحث 
عصمت مطلقۀ امام، که از مباحث مهمّّ امامت عامه است، و نیز شناخت شخص 
بالا  اهمیت  اثباتکنندۀ  و  بیانگر  است،  آن  عهده‌دار  خاصه  امامت  که  حق  امامِِ 

 ضرورت بحث از علم امام به لغات است. و

علم امام به لغات مختلف اقوام
گون، میتوان از ادلۀ عقیل و نقیل استفاده کرد. برای اثبات علم امام به زبان‌های گونا

ادلۀ عقلی
اقامه  ادلۀ عقیل متعددی میتوان  اقوام،  زبان‌های مختلف  به  امام  در مسئله علم 
کرد؛ هرچند بعضی از بزرگان علمای امامیه منکر وجود دلیل عقیل شده‌اند.4 در این 

، هفت دلیل عقیل برای اثبات مدعا بیان میشود. نوشتار

دلیل اول: وجوب لطف بر خداوند متعال
ل«  ّ�رِّب« و »لطف مح�صِِّ »لطف« با لحاظ معنای جامع آن، که شامل هر یک از »لطف مق
: هر امری که داعی بر انجام طاعت و زاجر از ارتکاب معصیت باشد. بشود، عبارت است از

به  را  حقایق  و  نمودن  صحبت  خود  زبان  به  هرکسی  با  و  لغات  به  امام  بودن  آشنا 
که در بین عامۀ مردم سبب انگیزۀ  ی است  کردن، از جمله امور صورت روشن بیان 

، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات،‌ ص315، ح5. 1. ابوجعفر الصفّّار
کیننــد مگــر به‌انــدازه‌‌‌ای کــه خداونــد بخواهــد<؛  2. >و بــه چیــزی از علــم خداونــد احاطــه پیــدا نم

بقــره: 255.
.ک: طباطبائی، محمدحسین، مجموعه رسائل، علم امام، 237-232/2. 3. ر

4. المفید، محمد بن نعمان، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ص67.
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در  و  مقابل  بودنِِ طرف  و هادی  امامت  به  بالاتر نسبت  اطمینان  و  قبول  بر  بیشتر 
نتیجه ایجاد داعی بر طاعت و زاجر از معصیت است. بنابراین در آشنایی با لغات، 
جهت لطفیتی هست. و لطف از جهت حکمت برای تحصیل غرض _ بنابر اعتقاد 
بنابر   _ متعال  خداوند  بر  کرم  و  جود  وجوب  جهت  از  یا  و   _ امامیه  متلکمان  کثر  ا
گاهی از لغات اقوام  دیدگاه شیخ مفید ؟رح؟ _ بر خداوند متعال واجب است. پس آ
به  امام،  بودنِِ  لطف  زیرا  بود؛  خواهد  واجب  بودن  لطف  جهت  از  امام  بر  مختلف 
گر امام به همۀ زبان‌ها آشنا نباشد،  طایفه و قوم خاصی اختصاص ندارد. بنابراین ا

اختلال در لطفیت امام پیش آمده و نقض غرض خداوند حیکم لازم میآید.
اقوام، لطف  به لغات  امام  قرار دادن  گفت: عالم  اقترانی  و میتوان در قالب قیاس 
بر  اقوام،  است و لطف بر خداوند واجب است؛ پس عالم قرار دادن امام به لغات 

خداوند واجب است.

دلیل دوم: هدايت و حکمت الهی
ل به اغراض و هدفمند است و نصب امام به عنوان کارِِ 

ّ
تمام افعال خداوند حیکم، معلّ

صادرشده از خداوند حیکم با هدف هدایت بندگان است و لازمۀ هدایت، آشنایی با 
زبان افراد است؛ بنابراین اگر امام از جهت امامتش آشنا به لغات نباشد، در مواردی که 
فردی به هدایت احتیاج داشته و زمینۀ راهنمایی موجود باشد، هدایت تحقق نمییابد و 

نقض غرض از نصب امام‌ میشود و این برای خداوند از جهت حکمتش محال است.
ادعای واسطه‌گری مترجم بین امام و شخص مهدیّّ نیز تمام نیست؛ زیرا ما فرض 
مکینیم در جایی مترجم نباشد و شخصی به هدایت احتیاج دارد. در این فرض، 
اسباب  شرایطی،  و  مکان  و  زمان  هر  در  باید  امام  کیه  درحال می‌شود،  فوت  غرض 
مترجم  خطای  احتمال  مترجم،  وجود  فرض  بر  نیز  و  باشد.  فراهم  گری‌‌اش  هدایت‌

ی او در ترجمه وجود دارد.  حتی غرض‌ورز و
یح از أبویزید فََرْْقََد روایت مکیند که در خدمت امام صادق ؟ع؟ بود و ایشان غلام 

َ
أخو مُُلَ

غیر عربی را برای حاجتی فرستاد. غلام که بازگشت به غیر آن پیام شروع كرد )آن را تغییر 
داد( و به‌اندازه‌ای غلام به این کار ادامه داد که گمان کردم امام ؟ع؟ بر او غضب کند؛ اما 

؛ من کلام تو را میفهمم.«1 امام ؟ع؟ فرمودند: »به هر زبانی که خواستی سخن بگو
و اعتماد به  با مسئله قضاوت  را نمیتوان  امام  که مسئله هدایت‌گری  روشن است 

، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص338، ح3. 1. ابوجعفر الصفّّار
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امام  برای  کرد؛ زیرا هداتْْی امری اساسی و وظیفه‌‌‌ای لازم  شهود و اهل خبره قیاس 
مْْرِِنََا<1؛ 

َ
ةًً يََهْْدُُنََو بِِأَ ئِِمَّ�َ

َ
نََاهُُمْْ أَ

ْ
 غرض از امامت است. خداوند متعال میفرماید: >وََجََعََلْ و

در  که   ، منکر خوردن  قسم  یا  و  شهود  شهادت  اساس  بر  واقعی  غیر  حکم  برخلاف 
موارد جزئی و دنیوی است و از جهت مصالحی حکم کردن بر طبق ظواهر و بیّّنات 

و أیمان حتی برای معصوم تشریع شده است. 
و نیز ممکن است که در مواردی مصلحت در اخفاء و عدم فهم مطلبی از طرف غیر 

اهل لغت باشد؛ آن گونه که در بعضی روایات نقل شده است.
از استدلال خواجه طوسی ؟رح؟ نیز در خصوص لزوم صفت علم برای امام، میتوان 

این دلیل بر وجوب علم به لغات را استفاده کرد. ایشان میفرماید: 
که در امامتش به  ی است  گاهی از امور دومین صفتِِ لازم برای امام، آ
به  علم  مانند  دنیوی؛  و  دینی  گاهیهای  آ از  اعم  دارد،  احتیاج  آن‌ها 
احکام شرعی و سیاسات و آداب و دفع دشمنان و جز آن؛ زیرا بدون 

گاهیهایی، نمیتواند به امر امامت قیام کند.2  داشتن چنین آ
گاهی به لغت  از آنجایی که هدف عمده از امامت، هدایت مردم است و این بدون آ
آن‌ها میسر نیست، پس علم به لغات واجب است؛ در غیر این صورت، نقض غرض 

میشود و این با حکمت الهی سازگار نیست.
یدیه7،  ز و  ماتریدیه6  اشاعره5،  معتزله4،  امامیه3،  از  کلامی  مذاهب  که  گونه  همان‌ و 

1. »و آن‌ها را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت مکینند«؛ انبیاء: 73.
2. نصیرالدین الطوسي، محمد بن محمد، تلخصی المحصل، ص430.

بــن  علــي  المرتضــی،  الشریــف  290/2؛  التقیلــد،  مــن  المنقــذ  محمــود،  ي،  الــراز الحمصــي   .3
الحسیــن، الذخیــرة فــي علــم الــکلام، ص433-434؛ الشریــف المرتضــی،  علــي بــن الحسیــن، 

.165-63/1 الإمامــة،‌  فــي  الشــافي 
4. عبدالجبار المعتزلي، ابو الحسن، المغني في أبواب التوحید والعدل، 198/1.

، تمهیــد الأوائــل وتلخیــص الدلائــل، ص471؛ ابوالمعالــي الجوینــي )امــام  5. الباقلانــي، ابوبکــر
الدیــن،  أصــول   ، عبدالقاهــر البغــدادي،  ص169-170؛  الإرشــاد،  عبدالملــك،  الحرمیــن(، 
ص147؛ الجرجانــي، میرسیدشریــف، شــرح المواقــف، 349/8-350؛ ســعدالدین التفتازانــی، 

، شــرح المقاصــد،‌ 244/5. مســعود بــن عمــر
، شــرح العقائــد النســفیة )شــرح العقائــد المحشــی(،  6. ســعدالدین التفتازانــي، مســعود بــن عمــر

ي، محمــد، النبــراس، ص536. ص114؛ فرهــار
7. الصبحي، احمد محمود، الزیدیّّة، ص338.
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شریعت  امور  در  بودن  متولی  و  شریعت  حفظ  برای  را  شرعیه  احکام  به  علم  اصل 
 هدایت مردم، از صفات امام دانسته‌اند، علم به لغات نیز از جهت هادیِِ کل بودنِِ  و
امام و مقدمه بودن آشنایی به لغات برای حصول این غرض مهم، به حکم عقل از 

ویژگیهای لازم برای امام شمرده میشود.

دلیل سوم: اولویت
حیوانات  زبان  به  امام  آشنایی  بر  ؟عهم؟  معصومین  از  روایاتی  و  کریم  قرآن  از  آیه‌‌‌ای 
دلالت مکینند، و از جهت واسطه در فیض الهی بودن بر همۀ مخلوقات در مواردی 
را  آن‌ها  گفته‌های  و  میگفت  سخن  حیوانات  با  امام  آن‌ها،  از  ‌هایی  نیاز رفع  برای 

متوجه میشد و رفع نیاز میفرمود. 

خداوند در قرآن میفرماید: 

نیتوا مِِنْْ كُُلِّ�ِ 
ُ
یرِِ وََأُ مْْنا مََنْْطِِقََ اطَّل�َ ِ

�
اسُُ عُُلِّ یهََا انَّل�َ

َ
 یا أَ

َ
میانُُ داوُُدََ وََقالَ

َ
>وََوََرِِثََ سُُلَ

مُُنُُیب<1.
ْ
فََضْْلُُ الْ

ْ
هُُوََ الْ

َ
شََءٍٍ‏ی إِِنَّ�َ ذه لَ

هرچند مورد آیۀ شريفه در مورد سخن گفتن حضرت سیلمان ؟ع؟ با پرندگان است، 
ئکه و پیامبران ؟عهم؟ تعیلم داده  ولی از روايات استفاده میشود که آنچه از علم به ملا

گاه است. ابوبصیر از امام باقر ؟ع؟ نقل مکیند:  شده، امام به آن آ

همانا برای خداوند دو علم هست: علمی که آن را غیر خودش نمیداند 
که به  ئکه و پیامبران تعیلم فرموده. پس آنچه را  که آن را به ملا و علمی 

ئکه و پیامبران تعیلم فرموده، ما میدانیم.2  ملا

مورد  در  یا  و  عام  صورت  به  فراوانی  روایات  حیوانات،  زبان  به  ؟ع؟  امام  علم  بر  و 
خصوص بعضی از حیوانات، دلالت مکینند.

روایات عام
1. امیرالمؤمنین ؟ع؟ به ابن‌عباس فرمود: 

را  زبان پرندگان  به سیلمان بن داود ؟عهما؟  که  گونه  همانا خداوند همان‌

1. >و ســیلمان از داود ارث بــرد و گفــت: ‌‌‌ای مــردم! بــه مــا زبــان پرنــدگان تعیلــم داده شــده‌ و از هــر 
ی اســت<؛ نمــل: 16. چیــزی عطــا شــده‌ایم؛ همانــا ایــن هرآینــه فضــلِِ آشــکار

ي، محمد بن یعقوب، الكافي، 256/1، ح4. 2. الكیلني الراز
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تعیلم فرمود، به ما هم زبان پرندگان و زبان هر جنبنده‌‌‌ای را در خشیک 
یا تعیلم فرمود.1 و در

2. فیض بن مختار از امام صادق ؟ع؟ روایت مکیند: 

و  شده  داده  تعیلم  ما  به  پرندگان  »زبان  فرمود:  ؟عهما؟  داود  بن  سیلمان 
پرندگان  زبان  ما  به  به خدا قسم،  ما عطا شده است.«  به  از هر چیزی 

گاهی از هر چیز تعیلم داده شده است!2  آ و

3. محمد بن مسلم از امام باقر ؟ع؟ روایت مکیند:

ای مردم! به ما زبان پرندگان تعیلم داده شده است و از هر چیزی عطا 
ی است.3  شده‌ایم. همانا این امر برتری آشکار

روایات خاص
 ، روایات خاصی در آشنایی ائمه ؟عهم؟ به زبان انواع پرندگان، مانند: گنجشک، کبوتر
آهو   ، شتر گرگ،  گوسفند،  مانند:  پایان  چهار انواع  نیز  و  ورشان4  و  راعبی  فاخته، 

 روباه5، و نیز مسوخ مانند وزغ6 نقل شده است. و

‌های مادی و معنوی انسان‌ها از جهت ملکف بودن و احتیاج  که نیاز و از آنجایی 
به هدایت، بیشتر از حیوانات است، پس به اولویت قطعی برای رفع نیازهای آن‌ها، 

ی است. آشنایی با زبان آن‌ها هم لازم و ضرور

دلیل چهارم: تعریف امام )امام الكل في الكل بودن(
یاست بر همه در همه چیز )امور  بنابر تعریف مورد اتفاق متلکمان مسلمان، امامتْْ ر
کل  دنیوی و اخروی( از جهت نیابت و جانشینی از پیامبر ؟ص؟ است. و امامت بر 
 عهده‌دار شدن هدایت و رفع نیازهای دینی و دنیویِِ مأمومین اقتضا مکیند که امام  و

، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص343-344، ح12. 1. ابوجعفر الصفار
2. همان، ص344، ح17.

3. همان، ص344-345، ح18.
.ک: همان، ص346-341. 4. ر

.ک: همان، ص353-347. 5. ر
.ک: همان، ص354-353. 6. ر
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بتواند با آن‌ها ارتباط برقرار کند و وسلیۀ ارتباط در همۀ احوالات و شرایط، آشنایی با 
زبان آن‌هاست. بنابراین خودِِ تعریف امامت، اقتضای آشنایی با لغات را دارد.

دلیل پنجم: براهین عقلی بر مقام نورانی امام
علامه طباطبائی مینویسد: 

براهین عقیل دلالت مکینند که امام به خاطر دارا بودن مقام نورانیای 
تامّّ  مََظهر  و  خود  زمان  در  انسان  کامل‌ترین  است،  محض  فعتِِیل  که 
أسماء و صفات الهی است و به صورت بالفعل به هر چیزی عالم بوده و 
گاهی دارد و به حسب وجود عنصری خود  به جزئیات و وقایع شخصی آ
گردد.1  هر چیزی را مورد توجه قرار دهد، حقایق آن برای ایشان ظاهر می

ملا هادی سبزواری بعد از بیان چهار قاعدۀ عقیل و فلسفی، در مقام شرح حدیث 
 وجلّّ  شریف امیرالمؤمنین ؟ع؟: »معرفتی بالنورانیّّة معرفة الله عزّّ وجلّّ ومعرفة الله عزّّ
 شناخت  معرفتی بالنورانیّّة...«؛ شناخت من با مقام نورانیتم، شناخت خداوند است و
مقام  اثبات  برای  عقیل  برهان  شش  است،  نورانیتم  مقام  با  من  شناخت  خداوند، 

نورانیت عیل ؟ع؟ و اولاد معصومینش ؟عهم؟ اقامه مکیند.2

این علم که از جهت مظهر صفات الهی بودن است، اقتضا مکیند که امامْْ عالم به 
لغات هم باشد.

دلیل ششم: علم امام به لغات و عصمت مطلقه
مطلقۀ  عصمت  و  است،  آشکار  و  م 

ّ
مسلّ امری  خطا،  از  مصونیت  با  علم  ارتباط 

علم  با  ملازم  و  امامیه  اعتقاد  مورد  خطا،  و  خطیئه  از  عصمت  معنای  به  امام ؟ع؟ 
دارای  کسی  گر  ا و  دارد،  وجود  خطا  احتمال  علم،  عدم  فرض  با  زیرا  است؛  مطلق 

عصمت مطلقه بود باید در مورد او علم مطلق را هم قبول کنیم.

نیاز  رفع  و  لغات  به  امام  آشنایی  عدم  صورت  در  نیز  لغات  به  امام  علم  زمینۀ  در 
که احتمال خطا و یا عمد در ترجمۀ غلط در موردش هست، عصمت  با مترجمی 

گیرد.  مطلقه مورد خدشه قرار می

1. طباطبائی، محمدحسين، مجموعه رسائل، علم امام، 21/2.
ی، هادی، مجموعه رسائل، ص691_726. .ک: سبزوار 2. ر
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دلیل هفتم: افضلیت مطلق و فائق بر همه بودن
این  غیر  در  زیرا  میداند؛  واجب  عقلْْ  را،  چیز  همه  در  و  همه  بر  امام  بودن  افضل 
ی با او خواهد بود. در فرض نخست، ترجیح  صورت یا مأموم افضل از امام یا مساو
باطل  امر  دو  این  و  میآید  لازم  مرجح  بلا  ترجیح  دوم،  فرض  در  و  راجح  بر  مرجوح 

 قبیح و بر حمِِیک متعال ممتنع است. و

یکأدکنندۀ این حکم عقلند. و در فرض عدم  آیۀ شریفۀ »إهتداء«1 و آیات دیگر نیز ت
آن  اهل  واسطۀ  به  هدایت‌گری  و  تبیلغی  نیاز  رفع  و  لغات  از  لغتی  بر  امام  آشنایی 
کیه باید امام فائق بر  لغت، افضیلت مترجم بر امام از این جهت لازم میآید؛ درحال

همه در هر زمینه باشد.

ما چیزی  نزد  »در  که میفرمود:  امام صادق ؟ع؟ شنیدم  از  گوید:  کعب می بن  بکر 
پیدا  احتیاج  ما  به  مردم  همانا  و  نمیشویم  محتاج  مردم  به  آن  وجود  با  که  است 

می‌کنند.«2 اطلاق این فرمایش شامل احتیاج در لغت هم میشود.

ادلۀ نقلی
کریمه و روایات متعدد، بکله دسته‌هایی از روایات، برای اثبات علم  دو آیه از آیات 

امام ؟ع؟ به لغات قابل استناد هستند.

آیات:
تِِوينََا مِِنْْ كُُلِّ�ِ شََيْْءٍٍ 

ُ
يْْرِِ وََأُ مْْنََا مََنْْطِِقََ اطَّل�َ ِ

�
اسُُ عُُلِّ هََا انَّل�َ يُّ�ُ

َ
 يََا أَ

َ
يْْمََانُُ دََاوُُودََ وََقََالَ

َ
آیۀ اول: >وََوََرِِثََ سُُلَ

مُُبِِينُُ<.‌3
ْ
فََضْْلُُ الْ

ْ
هُُوََ الْ

َ
إِِنَّ�َ هََذََا لَ

بیان شد  »اولویت«  در دلیل عقیل  که  بر مدعا همان است  کریمه  این  وجه دلالت 
 میتوان با لحاظ اولویت در دلالت، آیه را به عنوان دلیل نقیل بر مدعا در نظر گرفت. و

مْْ تََطْْهِِرًًيا<.4
ُ
رََكُ يُُطََهِّ�ِ بََيْْتِِ وََ

ْ
هْْلََ الْ

َ
جْْسََ أَ ِ مُُ ارِّل�

ُ
هُُ لِِيُُذْْهِِبََ عََنْْكُ دُُي اللَّ�َ مََا يُُرِِ

آیۀ دوم: >إِِنَّ�َ

1. یونس: 35.
ي، محمد بن یعقوب، الكافي،‌ 341/1_342، ح6. 2. الكیلني الراز

3. »و ســليمان از داود ارث بــرد و گفــت: ‌‌‌ای مــردم! مــا زبــان پرنــدگان را تعیلــم داده شــده و از هــر 
چیــزی عطــا شــدیم. همانــا ایــن برتــری آشــکار اســت«؛ نمــل: 16.

4. »همانا خداوند اراده فرموده است که از شما )اهل‌بیت( هر گونه پیلدی را بزداید«؛ أحزاب: 33.



314
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

نازل  کساء ؟عهم؟  بزرگوار اصحاب  آيۀ تطهير در حقّّ پنج  امامیه،  اعتقاد شيعۀ  بنابر 
ی از شيعه1 و اهل‌سنت2 بر آن دلالت دارند. شده و روايات بسیار

»رجس« در لغت به پیلدی یا شیء پیلد تفسیر شده و در مواردی مانند کار قبیح، حرام، 
 آلودگیهای  ، لعنت، شک و غضب، استعمال میشود3 و شامل پیلدی‌ها و عذاب، کفر
اعتقادی، رفتاری، گفتاری و اخلاقی میشود. و از آنجایی که در آیۀ شریفه بدون تقیید 
یا تخصصی وارد شده و نیز از جهت اینکه »ال« در آن برای استغراق و یا جنس است، 

عمومیت و شمول نسبت به هر پیلدی و آلودگی استفاده میشود.

و نیز آيۀ شريفه بر دفع رجس دلالت میكند نه رفع آن؛ زیرا پیامبر اکرم ؟ص؟ داخل مفاد 
آيۀ شريفه است و از اصحاب کساء بود؛ چنانکه خداوند متعال از حضرت يوسف ؟ع؟ 

فََحْْشََاءََ<.4 
ْ
وءََ وََالْ ذََلِِكََ لِِنََصْْرِِفََ عََنْْهُُ اسُّل�ُ

َ
دفع سوء و فحشا كرده و فرموده است: >كَ

و نیز حسنين ؟عهما؟ داخل آيه‌اند و در زمان نزول آیه به حدّّ بلوغ نرسيده بودند و اين 
كه مراد، دفع رجس است؛ بنابراین زنان  مطلب قرينۀ قطعى است و دلالت میكند 

رسول الله ؟ص؟ داخل مفاد آيه نیستند.

و مراد از »اراده« در آيۀ شريفه، ارادۀ تکوینی است که قابل تخلف نیست، و بر تحقق 
از  آیۀ شریفه  زیرا در دلالت  کساء دلالت مکیند؛  از اصحاب  زدودن رجس  قطعیِِ 
جهت »انّّما« و روایات شأن نزول، بر مدح و منقبت آن‌ها شیک نیست و تحقق این 
شده  حاصل  قطعی  و  کامل  به‌طور  آنان  از  رجس  اذهاب  که  است  آن  گرو  در  معنا 
باشد و این هم ملازم با عصمت است. و اراده در این کریمه نمیتواند تشریعی باشد؛ 

زیرا این اراده قابل تخلف است و با مدح و منقبت در آیه سازگار نیست.

ي، محمــد بــن یعقــوب، الكافــي، 287/1؛ النعمانــي، محمــد بــن ابراهیــم، الغیبــة  1. الكیلنــي الــراز
للنعمانــي، 72؛ الطبرســي، احمــد بــن علــي، الإحتجــاج، 92/1.

ح26429؛  ص18،  و  ح16925  ص13،  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  مســند  احمــد،  ابن‌حنبــل،   .2
ي، ابوعبــدالله، المســتدرك عــلى الصحیحیــن، 159/3، ح4706؛ السیوطــي،  کــم النیســابور الحا
، اســماعیل، تفسیــر  کثیــر ، 532/6_535؛ ابن جلال‌الدیــن، الــدرّّ المنــثور فــي التفسیــر بالمــأثور

.455_454/5  ، ابنک ثیــر
3. المقــرّّي الفیومــي، احمــد بــن محمــد، المصبــاح المنیــر فــي غریــب الشــرح الکبیــر للرافعــي؛ 

ي، اقــرب المــوارد، 391/1. الشــرتوتي، ســعید الــخور
که از او بدی و فحشا را برگردانیم«؛ یوسف: 24. 4. »همچنان برای این
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لفظ  و  »اراده«  مادۀ  در  به‌خصوص  شده،  واقع  آنچه  در  مضارع  لفظ  استعمال  و 
»يريد«، در قرآن، اعم از تکوینی و تشریعیِِ آن، فراوان است. خداوند متعال میفرماید: 
مْْ<3. 

ُ
فََ عََنْْكُ نْْ يُُخََفِّ�ِ

َ
هُُ أَ دُُي ال��ل يُُسْْرََ<2؛ >يُُرِِ

ْ
مُُ الْ

ُ
هُُ بِِكُ دُُي ال��ل هُُمْْ<1؛ >يُُرِِ

َ�
نْْ يُُضِِلَّ

َ
يْْطانُُ أَ

دُُي اشَّل�َ يُُرِِ >وََ

صورت  به  گذشته  زمان  از  شیطان  یا  و  متعال  خداوند  ارادۀ  این  که  است  روشن  و 
مستمر بوده است.

 ) و عبارت »اهل البيت« در آيۀ شريفه به اصحاب کساء )پنج انسان شریف و بزرگوار
، احادیث  اختصاص دارد، و دلیل بر آن علاوه بر روایات ما در شأن نزول آیۀ تطهیر
بن  عیل  امّّ‌سلمه،  از  طریق  چهل  از  بیش  با  اهل‌سنت  محدثان  که  است  فراوانی 
 ، جعفر بن  عبدالله  عباس،  بن  عبدالله  ی،  خدر ابوسعید  عایشه،  ؟ع؟،  ابی‌طالب 

سعد بن ابی‌وقّّاص، ابوهریره و دیگران نقل کرده‌اند.4

تکوینیِِ  ارادۀ  با  متعال  خداوند   ، تطهیر آیۀ  دلالت  بنابر  که،  این سخن  حاصل 
که  اهل‌بیت،  از  را  آلودگی  و  پیلدی  نوع  هر  که  است  فرموده  اراده  خود  خلل‌ناپذیر 

همان اهل کساء هستند، دفع کند و این بر عصمت مطلقۀ آن‌ها دلالت مکیند.

اعتقادی،  از  اعم  آلودگی  و  پیلدی  هر  گفت:  می‌توان  اقترانی  قیاس  صورت  به  و 
شده  دفع  ؟عهم؟  اهل‌بیت  از  رجسی  هر  و  است  رجس  اخلاقی،  و  ی  گفتار ی،  رفتار
از  اخلاقی  و  ی  گفتار ی،  رفتار اعتقادی،  از  اعم  آلودگی  و  پیلدی  هر  پس  است؛ 

اهل‌بیت ؟عهم؟ دفع شده است.

و واضح است که جهل و نادانی از مصادیق پیلدی و آلودگی و از افراد رجس باطنی است.

شيخ صدوق ؟رح؟ میفرمايد: 

والعلم  والتمام  بالكمال  موصوفون  معصومون  أنّّهم  فيهم  واعتقادنا 

بنقص  أحوالهم  من  شي ء  في  يوصفون  لا  وأواخرها  أمورهم  أوائل  من 

1. »شیطان اراده کرده است که آن‌ها را گمراه کند«؛ نساء: 60.
2. »خداوند به شما آسانی را اراده کرده است«؛ بقره: 185.

3. »خداوند تخفیف از شما را اراده کرده است«؛ نساء: 28.
4. البحرانــي، هاشــم، غایــة المــرام وحجــة الخصــام فــي تعییــن الإمــام مــن طریــق الخــاص والعــامّّ، 
، 453/5_459؛ السیوطــي، جلال‌الدیــن،  کثیــر ابــن  ، اســماعیل، تفسیــر  کثیــر 173/3_211؛ ابن

.535_532/6 ، الــدرّّ المنــثور فــي التفسیــر بالمــأثور
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كه  ولا عصيان ولا جهل1؛ اعتقاد ما اماميه در مورد ائمه ؟عهم؟ این است 
آن‌ها معصوم‌هایی هستند که موصوف به كمال و تمام و دانش از اوايل 
امور و اواخر امورشان هستند، در چيزى از احوالشان به نقص و عصيان 

 نادانى موصوف نمیشوند. و

روایات
روایات  ی دو دسته‌اند:  اعتبار به  به لغات دلالت مکینند،  امام  بر علم  که  روایاتی 

بدون تعیلل و روایات همراه با بیان علت.

دستۀ اول: روایات بدون تعلیل
از جملۀ آن روایات، روایاتی هستند که در ذیل بیان میشوند:

1. از ياسر خادم روايت شده است: 
ابوالحسن ؟ع؟ )امام رضا ؟ع؟( غلامانى داشت كه از اهل صقلب )شهری 
در بلغارستان( و روم بودند و حجرۀ حضرت نزدیک به ايشان بود. شبى از 
که به زبان صقلبى و رومى می‌گويند: ما در بلاد  شب‌ها حضرت شنيد 
خودمان سالی یک بار خون میگرفتيم؛ اكنون در اينجا خون نگرفته‌ايم. 
چون صبح شد حضرت بعض اطبّّاء را فراخواند و به او فرمود: »از فلان 
غلام، فلان رگ را بزن‌ و از فلان غلام، فلان رگ را و از غلام، فلان رگ را و از 
! تو رگ نزن.« لكن من توجه  فلان غلام، فلان رگ را.« به من فرمود: »اى ياسر
كبود شد. از من پرسيد: »تو را  كرد و  گرفتم و دستم آماس  نكردم و خون 
چه شده؟« عرض كردم: رگ زدم. فرمود: »مگر تو را از اين كار نهى نكردم؟ 
!« پس حضرت دست خود را بر آن ماليد و بر آن  دست خود را پيش آور
. من  آب دهان گذاشت. آنگاه به من سفارش فرمود که شب‌ها غذا مخور
كردم و شب چيزى  هم تا توانستم شب‌ها غذا نخوردم و )هرگاه( غفلت 

می‌خوردم، آن ناراحتى عود میكرد.2

که امام در بعضی موارد برای حفظ صحت  از این حدیث شریف استفاده می‌شود 
گاه به طبابت باشد. افراد، که واجب است، باید آشنا به لغات آن‌ها و نیز آ

1. الصدوق، محمد بن علي، الإعتقادات، ص96.
،‌ عیون اخبار الرضا ؟ع؟، 227/2_228.  2. همو
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ار ساباطی روایت مکیند:  2. عََ�مََّ

وََكساه  فظلله  مسلم  »أبو  عمار  »ای  فرمودند:  من  به  ؟ع؟  صادق  امام 
فكسحه بساطورا«.« عرض كردم: فدایت شوم! هیچ نبطی‌‌‌ای را سراغ ندارم 

! و به تمام زبان‌ها.«1  که از شما فصیح‌تر باشد. پس فرمودند: »‌‌‌ای عمار

گوید:  3. جعفر بن محمد صوفی می

نامیده  »اُُمّّی«  نبیّّ  ‌‌‌ای پسر رسول خدا! چرا  امام جواد ؟ع؟ پرسیدم:  از 
کردم:  عرض  ایشان  به  گویند؟«  می چه  »مردم  فرمود:  حضرت  شد؟ 
که کتابت  فدایت شوم! آن‌ها گمان مکینند که همانا نبیّّ از جهت این
نکرده، اُُمّّی نامیده شده است. حضرت فرمود: »دروغ گفته‌اند، خداوند 
کتاب  در  خداوند  درحالکیه  است،  چنین  چگونه  کند!  لعنتشان 
يْْهِِمْْ 

َ
و عََلَ

ُ
ا مِِنْْهُُمْْ يََتْْلُ

ً
ينََ رََسُُولً يِّ�ِ مِّ�ِ

ُ
أُ

ْ
ذِِي بََعََثََ فِيِ الْ

َ�
محکمش می‌فرماید: >هُُوََ الَّ

آن‌ها  به  پیامبر  چگونه  مََةََ<؟!2 
ْ

حِِكْ
ْ
وََالْ كِِتََابََ 

ْ
الْ مُُهُُمُُ  ِ

�
يُُعََلِّ وََ هِِيمْْ  ِ

�
يُُزََكِّ وََ آيََاتِِهِِ 

که آشنا نبود، یاد میداد؟! قسم به الله، همانا رسول خدا ؟ص؟  چیزی را 
72 یا 73 زبان میخواند و مینوشت. و همانا از جهت اینکه حضرتْْ 
اهل مکه بود و مکه از امّّهات القری است، اُُمّّی نامیده شد. و این کلام 

هََا<3.«4 
َ
قُُرََى وََمََنْْ حََوْْلَ

ْ
مَّ�َ الْ

ُ
خداوند است که میفرماید: >لِِتُُنْْذِِرََ أُ

که امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش ؟عهم؟ وارث و شریک پیامبر  با در نظر گرفتن این
کتابت داشته‌اند  کرم ؟ص؟ در غیر نبوت بودند، پس آن‌ها نیز به هر زبانی قرائت و  ا

 لازمۀ این امر آشنایی به لغات است. و

دستۀ دوم: روایات با تعلیل به »امام بودن« یا »حجت الهی بودن«
‌روایاتی که در پی میآیند، نمونه‌هایی از آن‌ها هستند:

ى روايت مکیند:  1. ابوصلت هرو

امام رضا ؟ع؟ با افراد به زبان خودشان گفت‌وگو میكرد؛ و به خدا قسم، 

، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص333. 1. ابوجعفر الصفّّار
2. جمعه: 2.

ی: 7. 3. شور
4. همان، ص225_226، ح1.



318
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

به  روزى  بود!  لغتى  و  زبان  هر  به  آن‌ها  عالم‌ترينِِ  و  مردمان  فصيح‌ترينِِ 
حضرتش عرض كردم: ‌‌‌ای پسر رسول خدا! من از شناخت شما به تمامى 
لغات با اختلافاتى كه دارند در شگفتم. فرمود: »اى اباصلت! من حجت 
خدا بر بندگان او هستم، و خداوند حجتى بر قومى نمی‌انگيزد درحالیكه 
زبان آنان را نفهمد و لغاتشان را نداند. آيا اين فرمایش اميرالمؤمنين ؟ع؟ 
ى و سخن قاطع  به تو نرسيده است كه: "ما فصل الخطاب"؛ نيروى داور

داده شده‌ايم؟! پس آيا اين نيرو جز معرفت به هر لغتى است؟!«1

در این فرمایش امام رضا ؟ع؟، حضرت علت آشنایی با لغات را حجت خدا بودن 
بیان مکیند؛ پس امام از جهت حجت الهی بودن، باید آشنا به زبان‌ها باشد.

2. محمد بن عیل از ابوبصیر روایت مکیند: 

خدمت ابوالحسن ؟ع؟ عرض کردم: فدایت شوم! امام با چه چیزی شناخته 
میشود؟ حضرت فرمود: »با خصلت‌هایی، نخستنِِی آن‌ها همانا شیئی 
است که از پدرش در مورد او به اشاره‌‌‌ای گذشته است تا آن اشاره بر مردم 
حجت باشد؛ و )دومین از آن‌ها این است که( سؤال میشود، پس جواب 
و )سومین  ابتدائاًً جواب می‌دهد؛  گذاشته شود  اگر مسکوت  و  می‌دهد 
ویژگی اینکه( به آنچه در آینده هست، خبر می‌دهد؛ و )چهارمین خصلت 
این است که( با مردم به هر زبانی صحبت مکیند.« سپس به من فرمود: 
»ای ابامحمد! به تو قبل از اینکه بلند بشوی، نشانه‌ای می‌دهم.« به فاصلۀ 
کمی، مردی از اهل خراسان بر ما وارد شد و مرد خراسانی با امام به عربی 
تلکم کرد؛ پس ابوالحسن ؟ع؟ با فارسی به او جواب داد، و مرد خراسانی به 
حضرت عرض کرد: فدایت شوم! قسم به خدا‌ چیزی مرا مانع نشد از اینکه 
با شما به خراسانی صحبت کنم، مگر اینکه گمان کردم شما به آن آشنا 
نیستید! حضرت فرمود: »سبحان الله! اگر من نتوانم جواب تو را بدهم پس 
فضلیت من بر تو چیست؟!« سپس به من فرمود: »یا ابامحمد! همانا کلام 
کسی از مردم و پرندگان و چهارپایان و شیئی که دارای روح است، بر امام 

پنهان نمیماند؛ پس هرکسی که در او این ویژگیها نباشد، امام نیست.«2

1. الصدوق، محمد بن علي، عیون أخبار الرضا ؟ع؟، 228/2، ح3.
ي، محمد بن یعقوب، الكافي،‌ 285/1، ح7. 2. الكیلني الراز
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پایان  در این حدیث شریف امام ؟ع؟، علم امام به کلام همۀ مردم و پرندگان و چهار
مکیند؛  بیان  میشود،  شناخته  آن‌ها  با  امام  که  ی  امور از  یکی  را،  روح  صاحبان  و 
کسی آن‌ها را نداشته باشد، امام نیست. بنابراین علم به لغت، از  گر  که ا گونه‌‌‌ای  به‌

ویژگیها و شرایط لازم در امامت است.

3.‌ هشام بن حکم بعد از نقل جریان اسلام آوردن بریّّه مسیحی و زنِِ همراه او در محضر 
صادق؟ع؟،  امام  خدمت  به  شدنشان  مشرف  سپس  و  ؟عهما؟  جعفر  بن  موسی  امام 

حکایت مکیند: 

کجا  از  انبیا  کتاب‌های  و  انجیل  و  تورات  کرد:  به حضرت عرض  یّّه  بر

از جهت  »آن‌ها  فرمود:  قرار داده شده است؟ حضرت  در اختیار شما 

گونه  همان‌ مکینیم  قرائت  را  آن‌ها  ما  هستند؛  ما  نزد  در  انبیا  از  وراثت 

کیردند، آن‌ها  که آن‌ها بیان م گونه  کیردند و ما همان‌ که آن‌ها قرائت م

از  که  را در زمین قرار نمیدهد  را بیان مکینیم. همانا خداوند حجتی 
چیزی سؤال بشود و او بگوید: نمیدانم.«1

دادن  قرار  حجت  که  میشود  استفاده  روشنی  به  ؟ع؟  صادق  امام  فرمایش  این  از 
اسماء  و  ربوبی  مقام  با  خداوند،  ناحیۀ  از  باشد،  مجهول  امری  برایش  که  فردی 
، لغات مختلف است؛  حسنی و صفات عیلای الهی سازگار نیست و یکی از امور
به‌خصوص در این روایت شریفه که در مورد آشنایی امام ؟ع؟ با لغت تورات و انجیل 

و کتاب‌های دیگر انبیاست.

گیری نتیجه‌
یاست بر  حاصل نوشتار حاضر این است که: امام و جانشین پیامبر ؟ص؟ که دارای ر
همۀ مردم در همۀ امور است، علاوه بر علم به اصول معارف دینی و احکام شرعیه 
کفایت برای ادارۀ امور جامعه و رفع نیازهای امت  گاهی از علم رهبری و داشتن  و آ
اسلام، باید آشنا به لغات اقوام مختلف انسانی و حتی منطق حیوانات باشد تا بتواند‌ 
 رحمت  و واسطۀ فیض  و  بودن  الهی  انجام هدایت‌های خدایی و حجت  رسالت 

پروردگار بودن را، تحقق ببخشد.

ي، محمد بن یعقوب، الكافي،‌ 227/1، ح1. 1. الكیلني الراز
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آشنایی  لطفیت  یعنی:  متعدد،  عقیل  براهین  که  است  این  مدعا  این  بر  دلیل  و 
پایان  و چهار پرندگان  به منطق  امام  گرفتن علم  نظر  در  با  اولویت قطعی  لغات،  به 
افضیلت مطلق  امام،  بندگان، عصمت مطلق  الهی در هدایت   مسوخ، حکمت  و
که مستفاد از براهین  امام، اقتضای تعریف و ماهیت امامت، و مقام نورانیت امام 

 حدیث نورانیت امام است، این حقیقت را به اثبات میرسانند. عقیل و

و نیز ادلۀ نقیل از آیات و دو دسته روایات _ که در دستۀ نخست، علم به لغات برای 
امام به صورت مطلق و بدون تعیلل بیان شده بود و در دستۀ دوم که در آن‌ها ارتباط 
یت امام و حجت الهی بودن بیان شده است _ این 

ّ
بین امامت و علم به لغات و علّ

مدعا را اثبات مکینند.
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کتاب‌ها
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